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 و مكتب رئاليسم»ي سرگردانيجزيره«
  

  )نويسنده مسؤول( 1مهناز محمدلو

  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بوعلي سينا همدان

  2نجمه نظري

  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بوعلي سينا همدان

  
  14/07/93  :رشيخ پذيتار  08/04/93  :افتيخ دريتار

  

  دهچكي

گرايي اصطلاحي است كه در فلسفه، هنر و ادبيات با رئاليسم به معناي واقع

رئاليسم ادبي به . معاني مختلف، مورد توجه و بحث و گفتگو قرار گرفته است

داوري، به گرايانه و به دور از جانبداري و پيشعنوان يك مكتب با نگاهي واقع

  .مي پردازدتوصيف واقعيات جامعه به قصد انتقاد و اصلاح 

در آثار غالب داستان نويسان ايراني، خصوصاً نويسسندگان نسل اول مانند 

هاي زاده و بزرگ علوي، بسياري از ويژگياحمد، محمدعلي جمالجلال آل

                                                 
1. Email: mahnaz.mohamadloo@yahoo.com 
2. Email: Najmenazari@ymail.com 
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سيمين دانشور نيز به عنوان يكي از نويسندگان . توان ديدمكتب رئاليسم را مي

دومين رمان دانشور با عنوان . تصاحب نام اين نسل، از اين ويژگي مستثني نيس

اي سه جلدي است و اثري اولين مجلد از مجموعه» ي سرگردانيجزيره«

ي اگرچه استفاده. رودي رئاليسم اجتماعي به شمار ميگرا در حوزه واقع

نويسنده از نمادها در طرح مسائل سياسي، اجتماعي گاه اثر را به رئاليسم 

  .سمبليك نزديك كرده است

ي در دو حوزه» ي سرگردانيجزيره«هاي رئاليستي ي حاضر جنبهلهدر مقا

 -در بخش محتوا به مسائل سياسي. محتوا و فرم و ساختار بررسي شده است

چنين بازتاب زندگي شخصي نويسنده اجتماعي، اقتصادي وفرهنگي، هم

ي فرم تأثير ساختار رئاليستي اثر بر عناصري چون در حوزه. پرداخته شده است

ي روايت مورد بررسي و پردازي و شيوهپردازي، زبان و لحن، صحنهشخصيت

 .تحليل قرار گرفته است

  ي سرگرداني رئاليسم، سيمين دانشور، رمان، جزيره:كليد واژه

  

  مقدمه -1

اي در ادب فارسي پيشينه   ... ادبيات داستاني منظوم و منثور اعم از قصه؛ حكايت؛ تمثيل و          

داستان نويـسان نـسل اول در   . گيردشي گسترده و قابل توجه را در بر مي        هزار ساله دارد و بخ    

. ي امروزي نقش عمده و قابل توجهي را بر عهده دارنـد           اين ميان در پرداخت داستان به شيوه      

سيمين دانشور از جمله معدود نويسندگان معاصر زن است كه توانسته با استفاده از اطلاعـات                

اي كـه  ير ادبيات داستاني ايران گامي روبه جلو بردارد؛ بـه گونـه  و دانش قابل توجه خود در س     

اي شاخص در ميان داسـتان نويـسان ايـن دوره تحـسين برانگيـز         جايگاه او به عنوان نويسنده    

  .است

هـاي  داسـتان . انتشار يافته است ي داستان كوتاه و رمانآثار داستاني دانشور در دو حوزه

، بـه كـي سـلام       )1340(شهري چون بهشت  ،  )1327(شآتش خامو : كوتاه او عبارتند از   

هاي منتشر شـده از ايـن بـانوي         رمان). 1376 (هاي مهاجر بپرس  پرنده ازو  ) 1359(كنم؟

ســاربان و ) 1372 (ي ســرگردانيجزيــره، )1348(سووشــون نويــسنده شــامل  

  .است) 1380(سرگردان
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ايـاي مختلـف مـسائل      دانشور در غالب آثارش كوشيده به عنوان چشم بيدار جامعـه از زو            

ي خود را مورد بررسي قـرار دهـد و پـرده از بـسياري از مـسائل روز                    اجتماعي زمانه  -سياسي

با اين حال تلاش او برآن بوده كه در ايـن پـرده بـرداري از ورود مـستقيم بـه مـسائل                  . بردارد

سـوم  هاي مرسياسي و اظهار نظرهاي آشكار بپرهيزد تا از يك سو دچار تعصب و جزم انديشي           

ي خود او بر اين امر صحه       كه  گفته  چنان. نشود و از سوي ديگر از نوسان شديد در امان بماند          

هـدف سياسـت، رسـيدن بـه     . من با نوسان موافق نيستم و هرگز سياسـي نبـودم   « : گذاردمي

خواهــد و مــن آدمــي هــستم بــه كلــي غيــر  قــدرت اســت و آدم خــاص و جــاه طلبــي مــي 

البته سياسي بودن هميشه به معني تحت الشعاع سياسـت          ) 105: 1382ميرصادقي،(»سياسي

هاي روزمره و جاري له شدن نيست، بلكه سياست علـم           ي بازي روز قرار گرفتن و يا زير سلطه      

تـوان  اي را نمـي هاي دفاع از حقوق بنيادي مردم و ملت است، از اين رو هيچ نويسنده       به روش 

در سـير تحـول و زنـدگي و افكـار           ) 208-210: 1377ابراهيمـي، .(كاملاً غير سياسي دانـست    

توانـد برگرفتـه از    خـورد كـه مـي     دانشور نوعي تعادل و توجه محتاطانه به مسائل به چشم مي          

ي تمـام   توان آثار اين نويسنده را آينه     ي زنانه و محافظه كار او نيز باشد، با اين همه مي           روحيه

  .هايي مشخص دانستنماي جامعه در دوره

 معدودي در نقد و بررسي آثار دانشور به صورت مستقل نوشته شده است كه             تا كنون آثار  

بـر سـاحل    «ياز هوشـنگ گلـشيري، يادنامـه      » جدال نقش با نقـاش    «توان به   از آن جمله مي   

»  هاي شهرزاد پسامدرن  درنگي بر سرگرداني  «به كوشش علي دهباشي و      » ي سرگرداني جزيره

همه تاكنون تحقيـق مـستقلي در خـصوص تحليـل آثـار             با اين   . از جواد اسحاقيان اشاره كرد    

از اين رو بـراي آشـنايي بيـشتر بـا انديـشه و         . دانشور از ديدگاه رئاليستي صورت نگرفته است      

  .شودي معاصر، ضرورت پرداختن به اين موضوع احساس ميجهان نگري اين نويسنده

  

  رئاليسم -2

دبـي كـشورهاي غربـي، مكاتـب        يكي از مباحـث مـورد توجـه در تـاريخ ادبيـات و نقـد ا                

)schools( رئاليسم. هاستها يا به اصطلاح ايسم    ، نهضت)Realism ( گرايي نيز يكـي از     يا واقع

ي ادبي و هنري در سراسر جهان است كـه بـه صـورت خـاص در قـرن       مكاتب مهم و برجسته   

  .نوزدهم در اروپا پديد آمد

ه است كه به تنهايي جامع و مـانع و       ي رئاليسم تعاريف بسياري ارائه شد     براي توضيح واژه  
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بازنمايي تجربه است به طرزي كه      «ديويد لاج معتقد است رئاليسم      . مورد توافق همگان نيست   

ــه  ــيف تجرب ــه توص ــك      ب ــسيار نزدي ــگ ب ــان فرهن ــي هم ــر ادب ــون غي ــشابه در مت ــاي م ه

رسـد   واقعيت هر چه باشد به نظر مي«جورج بكر نيز معتقد است     ) 1/55: 1389پاينده،(».شود

پس رئاليـسم   . توان گفت با هيچ اثر هنري مترادف نيست و بر آن مقدم است            كه به جرأت مي   

كوشـد تـصويري از آن ارائـه        يك فرمـول هنـري اسـت كـه بـا درك خاصـي از واقعيـت مـي                  

  )1387:26گرانت،(».كند

سم اند، زيـرا رئالي ـ   رسند اما حاكي از ابهام اين واژه      اين تعاريف هر چند درست به نظر مي       

بيان واقعي زندگي و حقيقت است، ولي نه زندگي و نه حقيقت هيچ كـدام داراي يـك معنـي                    

بنـابراين  . تر اسـت  شود، بسيار پيچيده  واقعيت از آنچه وجود دارد و ديده مي       . مشخص نيستند 

بـه  )27:1334پرهـام، .(شـود نيـست   چه هست و ديده مـي     رئاليسم تصوير و عكس برگردان آن     

رايي به شناخت نويسنده از واقعيت بستگي دارد و ايـن شـناخت از تجربـه    گعبارت ديگر، واقع  

  . هاي هنري استتجربه در حقيقت مركز تمام خلاقيت. شودحاصل مي

اي گرچه رئاليسم به عنوان يك رويكرد ادبي در اعتراض به رمانتيسم و به عنـوان وسـيله                 

 در قـرن شـانزدهم و هفـدهم و          تـوان براي شناخت زندگي قد برافراشت  اما ردپاي آن را مـي           

ــته ــي در نوشـ ــك  حتـ ــر گوتيـ ــتانيان در هنـ ــاي باسـ ــاروك)Gotic(هـ و ) Baroque(، بـ

ي حيـات جامعـه و زنـدگي      توان گفت مطالعه  در حقيقت مي  . مشاهده كرد ) Rococo(روكوكو

  ) 13:1362ساچكوف،.(افراد با پيدايش رئاليسم آغاز شد
  

  رئاليسم در ادبيات داستاني -2-1

ي ادبيات شد و از اوايـل قـرن   ي نقاشي و فلسفه، وارد حوزهم پس از ورود در حوزه   رئاليس

: 1389پاينـده، .(شـكل غالـب نگـارش داسـتان بـود         ) 1914(نوزدهم تا آغاز جنگ جهاني اول     

ي محاكات كه در رئاليسم فلسفي مطرح است، تاحدودي نيز قابـل انطبـاق               مسئله) 1/27-26

كه بازنمايي صرف زندگي نيست ولـي تـا          اليسم ادبي با وجود اين    با رئاليسم ادبي است؛ زيرا رئ     

اي پيچيده و   رئاليسم زندگي، پديده  «گيرد، به عبارت ديگر   حد زيادي از محاكات سرچشمه مي     

ي تنوع و جامعيت آن به نمـايش در         چند بعدي است كه نه در قالب كنشي واحد بلكه با همه           

يست خواه از طريق رمـان، خـواه از طريـق داسـتان        ي رئال نويسنده) 14:1389ديپل،(».آيدمي

كند؛ بدين ترتيت واقعيتي كـه افـراد هـر          واقعيت را براي مخاطبش تأمل برانگيز مي      ... كوتاه و 

هاي رئاليـستي   رمان. شودگذرند به موضوعي قابل تأمل تبديل مي      روزه با غفلت از كنار آن مي      
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نويـسان را بايـد   بزرگتـرين رمـان  «آنند كـه  جايگاهي خاص در ادبيات جهان دارند و برخي بر    

در منـابع متعـدد   ) 8:1386مارتين،(».ي بيستم دانستي نوزدهم و اوايل سده    گرايان سده واقع

رئاليـسم بـورژوا، نخـستين، انتقـادي،        :اند از جملـه     براي رئاليسم، انواع گوناگوني را ذكر كرده      

  . سوسياليستي، جادويي، روانشناختي وسمبوليك

اي ان نيز مانند ساير كشورها، رئاليسم بر ادبيات داستاني جديد تأثير نهاد؛ به گونـه              در اير 

هـا و مكاتـب فكـري در ادبيـات داسـتاني ايـران              ي بيـست بـيش از سـاير نحلـه         در دهه «كه  

ــي  ــايي م ــدخودنم ــستي      . كن ــسم سوسيالي ــه رئالي ــل ب ــشتر متماي ــن دوره بي ــسم اي رئالي

  )19:1389تقوي،(».است

اي بود كه با چاپ اولين مجموعـه        نخستين نويسنده ) 1270-1376(زادهمحمدعلي جمال 

چايكين . عناصر رئاليسم را به خوانندگان شناساند     » يكي بود يكي نبود   «داستان خود با عنوان     

اسـت كـه مكتـب و       » يكي بـود يكـي نبـود      «گويد تنها با     در اين باره مي    -خاورشناس روس –

ي جديـد  مين سبك و مكتب است كه در واقـع شـالوده         سبك رئاليستي در ايران آغاز شد و ه       

  ) 2/281: 1382آرين پور،.(ادبيات داستاني در ايران گرديد

-آثاري در حوزه  ... زاده كساني چون هدايت، آل احمد، بزرگ علوي، چوبك و         بعد از جمال  

تـوان  يدر غالب آثار اين نويسندگان، ردپاي رئاليـسم انتقـادي را م ـ           . گرايي ارائه دادند  ي واقع 

چنان مـورد قبـول قـرار گرفـت كـه بـه             گرايي هدايت در داستان نويسي آن     ي واقع شيوه. ديد

 »ي مكتب رئاليسم در داستان نويسي ايرانبه بار آورنده«توان او را اعتقاد برخي محققين مي

ي ي رئاليـست، آينـه    آثار سيمين دانشور نيز به عنوان يك نويسنده       )98:1381سپانلو،.(دانست

  .ي اوستهاي زندگي فردي و اجتماعي زمانهها و روشها، منششني براي بازتاب كنشرو

  

  ي سرگردانيبازتاب رئاليسم در جزيره -3

اين اثر، جلـد اول     . است) 1372(ي سرگرداني    ي دانشور، جزيره   دومين رمان منتشر شده   

نتـشر نـشده   هنـوز م » كـوه سـرگردان  «اي سه جلدي است كه جلد سوم آن با عنوان      مجموعه

كـشد كـه در راه    هاي مردمـي را بـه تـصوير مـي     زندگي و دغدغه » ي سرگرداني جزيره«. است

هـستي  . دهـد  ي پنجـاه رخ مـي   وقايع اين اثـر در دهـه      . رسيدن به مطلوب خويش سرگردانند    

هـاي سياسـي،    ساله و شاگرد سيمين دانشور اسـت كـه بـه دليـل فعاليـت               26نوريان، نقاشي   

پـدرش در تظـاهرات حمايـت از    . د و كارمند وزارت فرهنگ و هنر اسـت صلاحيت معلمي ندار  
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كنـد و بـا   زنـدگي مـي  - تـوران جـان  –هستي بـا مـادربزرگش   . دكتر مصدق كشته شده است    

 ازدواج كـرده، در     –احمـد گنجـور   – كه پس از مرگ پدر با مردي ثروتمند          - عشرت –مادرش  

نوادگي خود و در باورها و عقايدش       او در زندگي سياسي، اجتماعي، شخصي و خا       . ارتباط است 

در اين ميان مبارزان ديني، طرفداران دكتـر شـريعتي، روشـنفكران لائيـك و               . سرگردان است 

 مراد، –هاي اين اثر    گفتگوهايي كه بين شخصيت   . آيندديده به ميدان مي   گروهي از مردم ستم   

ي شـاه و     نظـام جابرانـه    دهـد، بـراي رهـايي از       با عقايد متفاوتشان رخ مي     -... سليم، هستي و  

اما در بـين ايـن مبـارزان نيـز شـاهد      ) 510: 1383دستغيب،.(است استقرار حاكميتي عادلانه

سليم كه در انگليس تـاريخ  . زندهاي هستي دامن ميعقايدي متفاوت هستيم كه بر سرگرداني   

 كـه   گراسـت كه مـراد، روشـنفكري چـپ      در حالي .  عرفاني دارد  -اديان خوانده، بينشي مذهبي   

انجام در پايان با ازدواج با سليم، هستي ظاهراً بـه           سر. كشاندي ناامني مي  همواره او را به ورطه    

  .رسدآرامش مي

اجتمـاعي و   -بـا تكيـه بـر وقـايع مـشخص سياسـي           » ي سـرگرداني  جزيـره « جا كه از آن 

ي گرا دانـست كـه طبـق الگـو        توان آن را رماني واقع    هاي واقعي پديد آمده است، مي     شخصيت

رئاليسم اجتماعي به نگارش درآمده اسـت؛ بـا ايـن وجـود برخـي از تـصويرهاي اجتمـاعي و                     

من تـاريخ  «: گويداي در اين باره ميدانشور در مصاحبه. سياسي ارائه شده در آن واقعي نيست     

آيـا طوطـك    . نويسم؛ ممكن است تاريخ را هم كاملاً به هم ريختـه باشـم            نويسم، رمان مي  نمي

ي خودم را از رفتن به جبهه در اين رمان پخش           و ملموس دارد؟ مثلاً من تجربه     وجود تاريخي   

از قول دكتر بهاري هست، از قول آن كسي كه شـهيد            . امام؛ همه را از قول خودم نياورده      كرده

نويـسم، رمـان    زنـم چـون تـاريخ نمـي       مـن ترتيـب تـاريخي را بـه هـم مـي            . شد هـم هـست    

تـوان  هاي رئاليستي اين اثر را نمـي       با اين همه، جنبه    )630-631: 1383دقيقي،(».نويسم مي

من شايد ده بار به اين حلبي آبادي كـه در جلـد             «: گويدكه دانشور مي  چنانناديده گرفت، هم  

ي نويـسنده  ي نام رمان نيز بايد به گفتـه درباره) 630:همان(».امكنم، رفته اول به آن اشاره مي    

ي جزيـره «مي بود كه از همان ابتداي كـار در مقابلـه بـا              ي سرگرداني اس  جزيره«: استناد كرد 

  )1044: 1383دهباشي،(».زد، انتخاب كرده بودمكه شاه ازش دم مي» ثبات و آرامش

. ي سرگرداني تركيبـي اسـت از وقـايع تـاريخي و تخيـل نويـسنده          به عبارت ديگر جزيره   

اسـتنادي كـه در     «: گويـد مـي گذارد و   اي برآگاهانه بودن اين امر صحه مي      دانشور در مصاحبه  

طور اسـت كـه فـرض كـن خليـل ملكـي را نـشان                ي سرگرداني به آن اشاره كردم اين      جزيره
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واقعاً هم شخصيت خودشـه و هـم وقـايعي كـه بـرايش اتفـاق افتـاده و مـن شـاهد               . دهم مي

نامنـد؛  مـي » گونـه داسـتان مـستند   «گونـه آثـار را      اين) 185-186: 1376گلشيري،(».ام بوده

شود و گاهي داستان با موضوع      بر اساس حوادث و اتفاقات مستند نوشته مي       «هايي كه   نداستا

هاي داستان با اين    مهم و خطيري از مسائل بنيادي و فراگير معاصر سر و كار دارد و شخصيت              

  )105: 1382(».شوندمسائل درگير مي

ي رئاليستي  چه صبغه  اگر " سرگرداني يجزيره"اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه         

ي اسـتفاده از  نمونه. پوشي كردمدرن در آن چشم هاي پست توان از وجود تكنيك   دارد، اما نمي  

ي يأس، افـسردگي و نـا اميـدي از    بينيم كه نشان دهندهها را در رؤياي هستي مي اين تكنيك 

پسامدرنيـستي  از اين حيث علائم پارانوياي      . ي ماهيت وجود است   دست يافتن به يقين درباره    

عدم قطعيت و وجود تنـاقض در       ) 34-35: 1382پاينده،. (به وضوح در رؤياي هستي پيداست     

از ... ي هـستي شناسـي و وجودشناسـي و        ماجراي مرگ پدر هستي، بينامتنيت، گفتگو درباره      

چنـين ايـن رمـان    هـم . شودهاي ادبيات پست مدرن است كه در اين اثر ديده مي     ديگر ويژگي 

رو هاي جديدي روبـه   ها و سرگرداني  هاي اخير با پرسش   به دنياي زنان كه در دهه     نگاهي است   

  . اند و درصدد رسيدن به شناخت جديدي از خود و دنياي اطرافشان هستندشده

ي محتوا و فرم و سـاختار مـورد بررسـي       هاي رئاليستي اين اثر در دو حوزه      در ادامه جنبه  

  .گيردقرار مي
  

   محتوا-3-1

ي پنجاه  ي دهه  اجتماعي ايران در اوضاع آشفته     -ين رمان، حول مسائل سياسي    محتواي ا 

چرخـد و بيـانگر حيـرت و سرگـشتگي روشـنفكران و مبـارزان              و تسلط بيگانگان بر كشور مي     

  .ها بين عرفان اسلامي و آراء ماركسيستي استسياسي و ترديد آن
  

  اجتماعي – سياسي -3-1-1

نان در ايران يكي از مسائل مهم سياسي است كه در آثار            حضور بيگانگان و اعمال قدرت آ     

نيـز شـاهد   » ي سـرگرداني جزيـره «در. دانشور جايگاه خاصي را به خود اختـصاص داده اسـت     

ها در ايران تصرف مشاغل دولتي هستيم؛ وجـود افـرادي چـون             ها و آمريكايي  حضور انگليسي 

 مستر كراسـلي، پگـي، پـسيتا و    سر ادوارد و همسرش لعل بيگم، مستر هيتي و دخترش هلن،     

ي هـا بـه صـحنه     هايي هستند كه نويسنده با وارد كردن آن       همسر ايتاليايي دكتر بهاري نمونه    

  .كند اجتماعي ايران تأكيد مي–ها بر حيات سياسي رمان، بر حضور غربيان و تأثير آن
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هـا   ملي آن  ها و هويت  ها از سنت  ي ملي، غارت اموال مردم و دور كردن آن        سركوب جبهه 

دانشور در اين رمان، ماهيت     . ها را داشته است   از ديگر مسائلي است كه نويسنده قصد بيان آن        

كنـد و برخـورد آنـان بـا ايرانيـان را هماننـد              مستشاران و كارشناسان آمريكـايي را افـشا مـي         

ختـر   د -به عنـوان مثـال      ) 112: 1385اسحاقيان،(داند؛پوستان امريكايي مي  رفتارشان با سياه  

او مدتي است به دلايلي پا از خانـه بيـرون        «: گويدي مادرش مي   درباره -مستر هيتي آمريكايي  

  ) 203: 1380دانشور،(».گذارد و عقيده دارد مردم ايران وحشي هستندنمي

هـاي  ها به احزاب و انديـشه     هاي سياسي گوناگون و سير پيوستن شخصيت      تلفيق انديشه 

هستي از سليم شنيد كه مرتضي اولش       «ي در اين رمان است؛      نگرمختلف از وجوه ديگر جهان    

ي ملي و بعد ماركسيست منهاي لنين، چپ مستقل ،از فـداييان     پان ايرانيست بوده، بعد جبهه    

  )227:همان( »...خلق و

، حـوادث پـس از      )78:همـان (1356 آذر   16مسائل ديگري چون اعتصاب دانشگاهيان در       

هاي دو هـزار و     گرايي دربار شاه در قالب جشن     قاد به مصرف  انت) 147:همان(رفتن شاه از ايران   

ي ي نفـت شـمال، غائلـه      و قضيه ) 206:همان(، قانون اصلاحات ارضي   )181:همان(پانصد ساله   

نيز از قـضاياي سياسـي ديگـري اسـت كـه در             ) 28:همان(آذربايجان و مخالفت با نهضت ملي     

ي بيـست  يـن قـضايا مربـوط بـه دهـه      بايد توجـه داشـت كـه ا       . ها اشاره شده است   رمان بدان 

 كـه بـه درخواسـت      1323-1325هـاي   امتياز نفت شمال امتيازي بود مربـوط بـه سـال          .است

هـا را  شوروي صورت گرفت و حتي برخي رهبران حزب توده از آن انتقاد كرده بودنـد و غربـي     

هـا بـا     روس ي اتحاد ي آذربايجان نيز مسئله   غائله) 425: 1389آبراهاميان،( .دانستندمقصر مي 

  ) 381:همان( .كندي ايران مطرح ميهاي آذربايجان را براي تجزيهدموكرات

هاي مهم سياسي در اين رمـان مـورد توجـه قـرار     خليل ملكي به عنوان يكي از شخصيت    

هاي قوي ملكي پيش از همه كل نظام شوروي را مورد ترديـد             آنتن: سليم گفت «: گرفته است 

  ».تاريا راقرار داد و ديكتاتوري پرول

شـود، شـعبان بـي مـخ؛     هاي اين دوره كه در رمان به او اشـاره مـي     ديگر از شخصيت  يكي

ي معروف باندهاي چماق به دست اسـت كـه و مـأموران سـاواك بـراي كتـك زدن و        سركرده

هـا  آن« : خـوانيم از زبـان شـاهين مـي      ) 297: 1386كينـزر، .(گرفتنـد ترساندن از او كمك مي    

شـنيدند كـه   ديدند فقط صداي نعره و هوار هـوارش را مـي  باشگاه هم نمي مخ را در    شعبان بي 

  )81: 1380دانشور،(».پيچيدزير طاق مي
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كنـد، عـلاوه بـر مـسائل        چه در بررسي يك اثر رئاليستي توجه خواننـده را جلـب مـي             آن

ي خود را دارد، مسائل اجتماعي است كه بـا هـدف انتقـاد و اصـلاح                 سياسي كه مخاطب ويژه   

هـاي داسـتان بيـان      گاه اين انتقادات به صـورت مـستقيم از زبـان شخـصيت            . شوندميمطرح  

ي دنيا كـه مـا      در اين گوشه  «: گويدبينيم، سيمين خطاب به هستي مي     كه مي چنان. شود مي

ي مـا  همـه . كننـد كنيم نهادهاي اجتماعي يا وجود ندارند يا اگر دارنـد عمـل نمـي          زندگي مي 

گـاه نيـز ايـن انتقـادات در قالـب           ) 57:همـان (».آييمماعي درمي كم به صورت مددكار اجت     كم

شود و بيانگر ديدگاههاي متفوت در جامعـه اسـت در ايـن گفتگوهـا تقابـل                 مناظره مطرح مي  

توان همـه   هستي گفت نمي  «: توان ديد ي ايراني با غربي را مي     سنت و مدرنيته و تقابل جامعه     

بـي، تكنولـوژي، هنـر، فلـسفه و عقايـدي نظيـر       علم غر. چيز غرب را به طور دربست نفي كرد      

مـا خودمـان منبـع الهـام     : سليم گفت. ها الهام گرفتتوان دست كم از آن   مي... سوسياليسم را 

داري فرار از تجدد خـواهي  اسلام انقلابي، مهدويت انقلابي، اين نوع دين      .[...] ايم و داريم  داشته

ي  هستي و سليم بـه عنـوان دو نماينـده          گفتگوي) 31:همان(».به سبك مدرنيزم ولنگار است    

ي مرد سالار، تقابل اين دو ديـدگاه را         ي حقوق زن ايراني در جامعه     تفكر سنتي و مدرن درباره    

تـوان  هاي جاري كشور در اين دوره نيـز مـي       اين تقابل را در سياست    )41:همان.(دهدنشان مي 

از يك سـو احيـاي فرهنـگ    : شدي هفتگي شاه از دو عنصر كلاً متضاد تشكيل مي     برنامه«ديد  

از سوي ديگر اقبال شديد اولياي امـور بـه تـرويج مظـاهر و ظـواهر فرهنـگ                   [...] كهن ايراني   

  ) 875:1379گروه اسلام معاصر،(» .غربي

فساد اخلاقي درطبقات مرفه جامعه يكي از معضلات اجتمـاعي اسـت كـه در ايـن رمـان                   

ي يـك زن عـشرت      از نامش پيداسـت، نمونـه     گونه كه   عشرت همان . نمودي آشكار يافته است   

ديگر كساني هستند كه ايـن فـساد اخلاقـي را       ... خان، احمد گنجور، بيژن و    مردان. طلب است 

گاه نيز اين مسئله، متأثر از فرهنگ غربـي اسـت         . توان ديد در رفتار و روابط اجتماعي آنان مي      

  .كه در بخش فرهنگي به آن اشاره خواهد شد

از ديگـر  ... هـاي دردنـاك زنـدگي در قالـب مـرگ، بيمـاري، دزدي و            پرداختن بـه جنبـه    

كـه در ايـن رمـان در مـوارد گونـاگوني         ) 1/29: 1389پاينده،(هاي آثار رئاليستي است    ويژگي

كنـد؛  ي مراد نمود پيـدا مـي      هاي تيمسار و ذات الريه    چون كمردرد سليم، ساييدگي استخوان    

تـوان   مـي  آن را در تمام داستان بر زندگي تـوران        بار  ي غم چنين مرگ پدر هستي كه سايه     هم

  .ديد
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ــي    ــي از ويژگ ــوان يك ــه عن ــوحش ب ــشونت و ت ــه خ ــرداختن ب ــورژوا  پ ــسم ب ــاي رئالي ه

بـد رفتـاري    . شـود هاي اين داستان ديده مي    در رفتار برخي شخصيت   ) 135:1362ساچكوف،(

گونـه مـوارد     بـا خدمتكارشـان و زدن او بـه صـورتي وحـشيانه از ايـن                - پسر تيمـسار   –عماد  

  ) 143 :1380دانشور،.(است

هـا  ي ضد اجتماعي در رفتـار برخـي شخـصيت         شكني به عنوان يك مسئله    ي قانون نمونه

گذشت، تا حـالا كـه پلـيس    چه چراغ راهنما سبز بود چه نبود، مي«: شودمانند بيژن ديده مي   

اي از   بيژن كه نماينده   ياين جمله علاوه بر بيان رفتار هنجار شكنانه       ) 168:همان(».نديده بود 

كـه  هنگـامي . مـسئوليتي در جامعـه  نظمي و بـي فرهنگ حاكم است، انتقادي است به رواج بي      

كند، از ديگر افـراد جامعـه       ي خود عمل نمي   ي نظم و قانون به وظيفه     پليس به عنوان نماينده   

  .توان داشتانتظار چنداني نمي

انسان تا حد حيـوان بـه عنـوان ويژگـي           حضور انسان وحيوان در كنار هم و تنزل زندگي          

در گـذرگاه شـهر     «: شودآباد ديده مي  در توصيف حلبي  ) 51:1334پرهام،(ديگر آثار رئاليستي    

هاي تمدن بـزرگ، بچـه و مـرغ و خـروس و         شدگان، شهر دروازه  قوطي كبريتي، شهر فراموش   

  ) 214:همان(».لوليدندسگ و گربه درهم مي

هـايي از    اجتماعي موجب شده بخش    - در بيان مسائل سياسي    ي دانشور از نمادها   استفاده

به عنوان نمونه، رمان با خوابي رمزي و نمـادين آغـاز   . رمان به رئاليسم سمبوليك نزديك شود  

هـاي چانـه و گـردن       رمزهاي خواب نخست هستي در خالكوبي     . يابدو با خوابي ديگر پايان مي     

ها رمزهاي دوزخـي و  شود كه غالب اينآشكار مي...زنان با نقش مار و كژدم، درختان سوخته و 

ي مقابـل خـواب اول قـرار    مايـه و پيـام، نقطـه   خواب پاياني از نظر درون . ضد زندگاني هستند  

جاده همـوار اسـت و      . بيند كه ابتدا و انتهايش ناپيداست     هستي خود را در راهي مي     . گيرد مي

سرانجام هـستي بـه   . اندمت و آزادگي  هاي سرو هستند كه نمادي از استقا      ديوارهاي آن درخت  

قاشـقا كـه    رسد؛ آبي كه در خواب اول اثري از آن نيست و بعد اسـب قـره               استخري پر آب مي   

كليـد  . آيـد  اسـت، از آب در مـي       –خواهـان   نمادي از مبـارزان و آزادي     -اسب بابك خرم دين     

گويـد  اشقا مي قره ق . طلايي كه رمزي از فتوح و گشايش و رهايي است، در دست هستي است             

  .خوردها ميي قفلاين كليد به همه

گـر  و حـوادث آن كـه بـين دو خـواب جريـان دارد، روايـت             » ي سـرگرداني  جزيره«رمان  

ي گروهـي خـاص     هاي آن هـر يـك نماينـده       ي پنجاه در ايران است و شخصيت      جريانات دهه 
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 سـرگرداني  هستي نوريان شخصيت اصلي داستان هم نمـاد ايـران اسـت و هـم نمـاد               . هستند

هـاي  اند، از اين رو سنتهاي متفاوت شدهها وايدهي پنجاه كه دچار ايسم   جوانان ايران در دهه   

قبـادي و   .(بيننـد آميز مي ديني و ملي را مفيد و كارآمد و در عين حال دست و پا گير و تحكم                

ه هـر   اي از قشر روشـنفكرند ك ـ     ي طبقه مراد و مرتضي و سليم نماينده     ) 71-73: 1386نوري،

گـراي روشـنفكر   ي طيف عرفانسليم نماينده. اي به دنبال اصلاح وضع موجودند    كدام به شيوه  

سـيمين و اسـتاد   . انـد هويت و خود فروخته در برابر غربي گنجور نماد افراد بي   خانواده. است

مـستر كراسـلي و سـرادوارد نيـز نمـاد غـرب و              . ي روشنفكران فرهيخته هستند   ماني نماينده 

» ايشـهر خاكـستري يـا قهـوه       «تهران در اين دوره از نگاه نويسنده به عنوان يك           . رنداستعما

شــواليه و (اي رنــگ تنــزل و خــواري اســتقهــوه) 172: 1380دانــشور،.(شــودتوصــيف مــي

ي ي سـلطه  و اين انتخـاب، بيـانگر تنـزل موقعيـت ايـران در نتيجـه              ) 490/ 4: 1385گربران،

خواب هستي، ديوهـايي كـه درخـت تـرنج و نـارنج را بـه                در  . استعمار و استبداد داخلي است    

انــد نيــز نمــاد احاطــه كــرده) 62/ 2: 1388شــواليه وگربــران،(عنــوان نمــادي از خوشــبختي 

هـاي عيـد    هايي كه هستي روي تخم مـرغ      ي استعمار و سرگرداني در نقاشي     سلطه. استعمارند

بـه  ... سرنـشين و   بـي  ي آزادي و مشعل خاموشش، آسـمان خـراش، قـايق          كشد با مجسمه  مي

  .شودتصوير كشيده مي
  

   اقتصادي-3-1-2

مسائل اقتصادي همواره به عنوان يك امر مهم و قابل توجه در زندگي از جايگاهي خـاص            

ي زنـدگي واقعـي، ايـن       در داستان رئاليستي نيز به عنوان بازتاب دهنـده        . برخوردار بوده است  

د بررسي، مسائل اقتصادي بيشتر در قالب تـضاد         در رمان مور  . گيردمسئله مورد توجه قرار مي    

ها در ارتبـاط هـستند، بيـشتر    ي احمد گنجور و افرادي كه با آنخانواده. يابدطبقاتي نمود مي  

زنان اين طبقـه كـه مامـان عـشي نماينـده اي از              . كنندگذراني مي اوقات خود را صرف خوش    

در مقابل اين طبقه،    . گذرانندمي... گ و ي وقتشان را درآرايشگاه، سونا و بولين      هاست، عمده  آن

هاي مختلف داسـتان  فقر اين دسته در قسمت    . اندها در فقر و فلاكت غرق شده      آبادنشينحلبي

پوسـت خيـار از      ... «: خوانيماز زبان مراد مي   .شودهاي گوناگون به تصوير كشيده مي     به صورت 

پرسـيدم  . ست بود پيدا كـرده بـود      ي سفالي كه تهش ما    يك كوزه . تو خاكروبه جمع كرده بود    

  ) 227:همان(».ماست و خيار: ناهار چه خورديد؟ گفت

در رئاليسم سوسياليستي علاوه بر انتقاد به فقر و اختلاف طبقاتي كـه بـدان اشـاره شـد،                   
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بـه عنـوان نمونـه    . ي كـارگر و زحمـتكش جامعـه، جايگـاه خاصـي دارد     توجه به كار و طبقـه    

فرستاد ها را مي  فرستاد عملگي و زن   مردها را مي  «وانيم بكتاش   خمي» ي سرگرداني جزيره«در

گيـرد، ربـا    ي اقتصادي ديگري كه در داستان مورد توجه قرار مـي          مسئله) 216:همان(»كلفتي

كـن را   ها نقش كارچاق  دادند و در دستگاه آمريكايي    پول نزول مي  «: خواري احمد گنجور است   

  )10:همان(» .ناس آموزشيگفتند كارشهر چند خودشان مي. داشتند
  

   فرهنگي-3-1-3

. فرهنگ همواره به عنوان يـك عامـل مهـم و تأثيرگـذار در جامعـه، مطـرح بـوده اسـت                     

ي قاجـار، فرهنـگ و سـنت    ي ضد فرهنگي كه از اواخـر دوره زدگي به عنوان يك مسئله     غرب

 غربيـان در    و موجـب تقليـد ايرانيـان از       ) 384:1384هاشـمي، (ايراني را تحت تأثير قـرار داده      

نويسان نسل اول از جمله دانشور جايگاه خاصي        بسياري امور شده است، در آثار برخي داستان       

به دليل پرداختن به زنـدگي طبقـات        » ي سرگرداني جزيره«در. را به خود اختصاص داده است     

در متن  . مرفه جامعه، توجه به اين مسئله به صورت مستقيم و غيرمستقيم نمودي خاص دارد             

. كننـد هنوز كه هنوز است كـشورهاي اسـتعمار زده از غـرب تقليـد مـي               «: خوانيمتان مي داس

  ) 31 :1380دانشور،(».گفت ايران بايستي غربي شودزاده مي تقي

تأثير فرهنگ غربي در اين داستان در اموري چون حـرف زدن، آرايـش كـردن، مهمـاني                  

نــشور بــه عنــوان يكــي از ســيمين دا. شــودديــده مــي... گــرفتن، معمــاري، خريــد كــردن و

خـانم  «: گويـد هاي اين رمان در توصيف آرايـش مـوي خـانم همـسايه چنـين مـي                 شخصيت

در ايـن ميـان تـأثير سـينماي     ) 58:همان(»... .زند وهمسايه موهايش را عين دني پاپن فر مي       

جـاني دالـر،    : بيـژن گفـت   «: خـوانيم در گفتگوي بيژن و هستي مي     . غرب نيز قابل توجه است    

چنـين  هـم ) 113:همـان (» .اياما شبيه آنتوني پركينز شده    : هستي گفت . ه خصوصي تو  كارگا

» پيجامـا پـارتي  «ي مرفـه ماننـد   هـاي طبقـه  نفوذ فرهنگ غربي را در برگزاري برخي مهماني      

ك .ر.(خـورد اين تأثير در معماري شهر تهـران نيـز بـه چـشم مـي              ) 202:همان.(توان ديد  مي

ن بر بازار ايران و رقابت كالاهاي خارجي با ايرانـي نيـز قابـل             تسلط بيگانگا ) 171- 172:همان

زار، خريده بـود،    اي در اواخر لاله   هاي روسي از مغازه   ها مامان عشي ملحفه   آخري«: توجه است 

  ) 25:همان(»گويدهر چه بشويي و اطو كني، آخ نمي: گفتمي

در رمـان   . ير نهاده اسـت   تأثيرپذيري از غرب و كشورهاي بيگانه بر گسترش اعتياد نيز تأث          

هيتـي  . شـود صحبت مي ...دي، ماري جوانا، حشيش و     .اس.مورد بررسي از اعتياد به گراس، ال      
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. ال،اس،دي دوايي است براي بيماران روانـي سـاختند        «به عنوان يك عامل غربي معتقد است        

پيـدا  رانـد و انـسان تولـدي تـازه      اين دارو به طور سمبوليك مغز فعال و عمـل كننـده را مـي              

ايـن مـواد    . كنـد هـاي روح يـاد مـي      او از اين مواد تحت عنـوان عـسل        ) 199:همان(».كند مي

  .دهداعتيادآور به صورت نمادين نقش غرب را در تخدير ذهن و فكر ايراني نشان مي

به عنوان يك اثر رئاليستي، در كنار تأثيرپذيري از فرهنگ غربي،           »ي سرگرداني جزيره«در

تـوان ديـد؛ بـه عنـوان     ها و فرهنگ ايرانـي دارد، مـي  نيز كه ريشه در سنت    باورهاي عاميانه را    

دود كردن اسفند براي دفع چشم زخم، فالگرفتن، اعتقاد به تـأثير مـرغ آمـين، شـگون            : نمونه

برخي از اين باورها ريشه در اساطير كهن ايراني دارند؛ مانند          ... . نداشتن نگهداري مرغ عشق و    

 .سين و سبزه گـره زدن     ي هفت  رسوم نوروز مانند حاجي فيروز،سفره     مقدس بودن انار، آداب و    

 مشيه و مـشيانه     –به عنوان نمونه مورد اخير با به وجود آمدن اولين زوج ايراني             ) 187:همان(

اشـاره بـه مراسـم      )26:1386وارنـر، ( .ي ريواس ارتبـاط دارد    ي به هم گره خورده     از دو ساقه   –

ي ديگر از آداب و رسوم عاميانه است كـه در           زني نمونه چهارشنبه سوري وآتش بازي و قاشق       

  )155:1380دانشور،( .اين رمان به آن اشاره شده است

هاي اساطيري كه در افواه مردم جاري اسـت، بخـش ديگـري از رمـان             ها و داستان  افسانه

ي تـوان بـه قـصه     را به خود اختصاص داده است؛ به عنـوان نمونـه مـي            » ي سرگرداني جزيره«

شـود  هاي مختلف رمان از آن يـاد مـي   كه از توي گريپ فورت بيرون آمده و در بخش       دختري

قاشقا كه در فصل پايـاني رمـان از آن          چنين داستان بابك خرم دين و اسب قره       هم. اشاره كرد 

  .شودصحبت مي

 هــاي رئاليــسم جــادويي؛هــا نيــز بــه عنــوان يكــي از ويژگــيتوجــه بــه رؤياهــا و افــسانه

اي كه حوادث رمان بين     در اين رمان قابل توجه است به گونه       ) 265-268: 1380ميرصادقي،(

و : شـود بيند آغـاز مـي  داستان با كابوسي كه هستي مي. افتددو خواب هستي نوريان اتفاق مي  

  .يابددر پايان با خوابي آرام و اطمينان بخش خاتمه مي

در متن داستان شاهد رؤياي هـستي از         .شود دو رؤيا محدود نمي    البته كل داستان به اين    

ي همـه «: يابدبيند نمود مي  ترس توران جان از مرگ در خوابي كه مي        . احمد هستيم جلال آل 

خواسـتند مـرا    هـا بـود، مـي     ها بيـشتر از زنـده     ي مرده ها آمده بودند روي پشت بام، عده      مرده

توان هاي او نيز مي   هاي فكري هستي را در كابوس     تگيها و آشف  سرگرداني)155:همان(».ببرند

آيـد و   پـوش بـه طـرفش مـي       هايش را بست؛ به نظرش آمد يك زن سـياه         هستي چشم «: ديد
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هـا سـر و گـردنش را در         كيسه را به سر هـستي كـشيد و سوسـك          . اي در دستش است   كيسه

  )204:همان( ».ي خود گرفتندحيطه
  

   بازتاب زندگي شخصي نويسنده-3-1-4

احمـد، دكترشـريعتي و     هـاي تـاريخي ماننـد آل      حضور سيمين دانشور و ديگر شخـصيت      

ي زنـدگي نامـه   هـا بـه   در برخي بخش  » ي سرگرداني جزيره«خليل ملكي سبب شده است كه       

لازم به ذكر است كـه در ايـن ميـان،    . ي گزارشي پيدا كندشود و جنبه خود نوشت نزديك مي   

هاي آثار پست مدرن نيـز بـه       هاي داستان از ويژگي   خصيتحضور نويسنده به عنوان يكي از ش      

هـاي  هاي واقعي موجـب شـده شـباهت       هاي مكرر به شخصيت   با اين حال اشاره   . رودشمار مي 

ها هم برگرفته   طوري كه گاه گفتگو   زيادي بين فضاي داستان و زندگي واقعي احساس شود، به         

دسـت بـه اعمـالي      «ه ،در ايـن رمـان       هاي ذكر شد  چه شخصيت اگر. هاي واقعي است  از گفتگو 

خواني ندارد؛ براي مثال موضـوع      زنند كه با حقايق شناخته شده در زندگي واقعي آنان هم           مي

ي سرگرداني  جزيره[ سان مرز واقعيت و تخيل در اين دو رمان          بدين. كوه رفتن دكتر شريعتي   

چنـين بـا    انشور بلكه هـم   ي هويت سيمين د   نه فقط با ايجاد شبهه درباره     ] و ساربان سرگردان  

 ».شـود  هاي واقعي سياسي يا ادبي تاريخ مدرن ايـران مخـدوش مـي            ملحوظ كردن شخصيت  

سـيمين دانـشور   . كنـد اين ويژگي، رمان را به آثار پست مدرن نزديك مي    )40: 1382پاينده،(

 شوند و اين زوج صاحب فرزند نمي    . احمد و استاد دانشگاه است    در داستان نيز همسر جلال آل     

اي بسيار صميمي   اين مسئله يكي از عواملي است كه موجب شده سيمين با شاگردانش رابطه            

هاي موجود در داسـتان نيـز برگرفتـه از مـشاهدات دانـشور      برخي ديگر از صحنه. داشته باشد 

ي سـرگرداني در  خـودم در مجـاورت جزيـره   «: گويـد اي مـي كه خود در مـصاحبه است؛ چنان 

ي در انتهـاي رمـان نقـشه     ) 997: 1383دهباشي،(».امز زندگي كرده  ي كوير چندين رو   حاشيه

كه پيشتر اشاره شد، دانشور در سخن گفتن        چنانهم.كشيده شده است  » ي سرگرداني جزيره«

از جبهه و حلبي آباد نيز از مشاهدات خود خود طي حـضورش در ايـن منـاطق بهـره گرفتـه                      

ي همـراه بـا     مـشاهده «رود، بـه    ر به كار مـي    نمايي اث است، اين شيوه كه در جهت تقويت واقع       

شناسي نزديك است كه طي آن پژوهـشگر  در جامعه) participant observation(»مشاركت

 .كنـد  هـاي آنـان مـشاركت مـي       ي مـورد مطالعـه زنـدگي وگـاه در فعاليـت           با گروه يا جامعه   

  )135:1381ستوده،(

توان هاي اين رمان را مي    صيتهاي ياد شده، رد پاي برخي ديگر از شخ        علاوه بر شخصيت  
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هاي دانشور در استنفرد دختـري فليپينـي بـه          مثلاً در ميان همكلاسي   . در واقعيت دنبال كرد   

در ايـن رمـان نيـز كلفـت فيليپينـي           ) 28/ 1: 1386جعفـري، .(شـود اسم پيسيتا نيز ديده مي    

زبـان دانـشور    خـان و مرتـضي از       هايي چون مردان  در مورد شخصيت  . خانواده پيسيتا نام دارد   

ام؛ شناختم الگو برداري كرده   هاي واقعي كه مي   اين هر دو نفر را از روي شخصيت       «: خوانيممي

: 1383دهباشـي،   (» ...مرتضي را از روي جواني كه يـك روز آمـد اسـالم پـيش مـن و جـلال                   

هـاي ديگـري چـون ملكـي و جـلال و شـريعتي              چنين در مورد شخـصيت    هم) 1050-1049

آليـز  آيند، اما يا از ديد ديگرانند يـا ايـده         ها هرچند واقعي به نظر مي     خصيتاين ش «: گويد مي

توانم بگويم حتي خودم هم خـودم  كه ميچنان. ها نگاه شدهيا خصمانه به آن  ) اندآرماني شده (

ــتان           ــان داس ــك قهرم ــم ي ــن ه ــود م ــده، خ ــشان داده ش ــه ن ــودي ك ــن خ ــستم اي ني

محـسن مقـدم را آن   «: گويدستاد ماني نيز مي دانشور در مورد شخصيت ا    )919:همان(».هستم

غيـر از ايـن مرحـوم محـسن         . ي سرگرداني باشد  شناختم كه استاد ماني همين جزيره     قدر مي 

ــتان     ــروه باس ــود، در گ ــم ب ــن ه ــار م ــدم همك ــا  مق ــن زيب ــه م ــي ك ــي درس شناس شناس

  ) 926:همان(».دادم مي

ت واقعي نيـست حتـي      هيچ شخصيتي در كتاب يك شخصي     « اند كه برخي منتقدين برآن  

كـه  چنـان هـم » .اندهاي واقعيهاي داستان شبيه آدمشخصيت... اگر در يك كتاب تاريخ باشد    

ي در مورد مراد و سليم بايد گفت كه پرداخـت ايـن دو شخـصيت بازتـابي اسـت از دو جنبـه                 

  . ي دينيي سياسي و جنبهجنبه: احمدشخصيتي آل

ي هاي داستان راجع بـه مـسئله       يكي از شخصيت   عنواندر قسمتي از رمان كه سيمين به      

آخـرش اسـب   [...] در بچگي عاشق اسب بودم «خوانيم؛ كند ميازدواجش با جلال صحبت مي  

هـايش بـه جـلال در سـفرش بـه      سـيمين در نامـه    ) 96 :1380دانشور،(» .خودم را پيدا كردم   

بـه مـادرم   . بـودم يادت است كه برايت گفته بـودم در بچگـي عاشـق اسـب             «: گويدآمريكا مي 

آن روز مقـدس كـه تـو از مـن           [...] شـوم   گفـتم مـن وقتـي بـزرگ شـدم زن اسـب مـي               مي

گفتم من اسـبم  . خوردندها داشتند ناهار ميخواستگاري كردي، به خانه كه رفتم مامانم و بچه 

  ) 58-59/ 1: 1386جعفري،(». را پيدا كردم

: در روزگار سناتوري اسـتاد اسـت      مورد ديگر برخورد استاد با توران جان در كلاس درس           

بـه نظـر   ) 149:همان(».ختمش كن پيرزن، صداعم را افزودي، جمعيت خاطرم را بر هم زدي   «

فـر، كـه در ايـن       رسد نويسنده اين صحنه را بر اساس برخورد استادش بديع الزمان فروزان           مي
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  . بازسازي كرده استرمان نيز بارها به نامش اشاره شده،
  

  ارفرم و ساخت -3-2

به فرم و ساختار اين اثـر از        » ي سرگرداني جزيره«پس از بررسي محتواي رئاليستي رمان       

در ادامــه پــنج عنــصر مهــم در فــرم و ســاختار يعنــي . شــودمنظــر رئاليــستي پرداختــه مــي

-ي روايت مورد بررسـي قـرار مـي     پردازي، زبان و لحن،پيرنگ وشيوه    پردازي، شخصيت  صحنه

  .گيرد
  

  يپرداز صحنه-3-2-1

هـا  هاي رئاليستي، استفاده از تـصاوير ديـداري و بـساوايي در توصـيف صـحنه               در داستان 

هـا مربـوط بـه      در رمان مورد بررسي، اكثر صحنه     ) 21:1389لاج وديگران، .(اهميت بسيار دارد  

هايي نيز نويسنده به توصيف زندگي      زندگي طبقات مرفه جامعه است، از سوي ديگر در صحنه         

رود هستي به محلات فقيرنشين جنوب تهران مـي       . پردازدآباد مي كن حلبي ي مردم سا  فقيرانه

از كنار يك فشاري آب گذشـتند؛       «: كندو زندگي ساكنين اين مناطق را از نزديك توصيف مي         

انگـار هـر چـه      [...] ها، لگن در دست يا سطل پلاستيك، مشربه پلاسـتيك، ديـگ             ازدحام زن 

و در جوي ريخته بودند تـا جـوي بـراي گنـدابرو تهـران               آشغال در دنيا بود جمع كرده بودند        

هاي حلبي روغن نباتي يا پيت نفتي پر از نخالـه و سـنگ كـه روي هـم     پيت[...] سوقات ببرد   

  )214: 1380دانشور،(».چيده بودند لابد اسم ديوار داشتند

هـاي  ها،به صورت غيـر مـستقيم شخـصيت       ها و مكان  گاه دانشور از طريق توصيف صحنه     

اي بـه تـصوير     منزل استاد ماني از نگاه هستي بـه گونـه         . كندتان را به خواننده معرفي مي     داس

توان كاربرد معماري سنتي را در ساخت بنا و تـزئين خانـه را بـا انـواع                  شود كه مي  كشيده مي 

اين توصـيف عـلاوه بـر پـرداختن بـه جزئيـات             ) 68:همان. (عتيقه جات به خوبي مجسم كرد     

ه، بيانگر رفاه استاد ماني و توجه طبقات تحصيلكرده و هنرمند به حفـظ  موجود و ترسيم صحن   

  .فرهنگ ايراني است

ي رمـان  شود كه خواننده نيز با جزئياتش چنان توصيف مي   – برادر هستي    –اتاق شاهين   

هـاي او   چنين شخـصيت شـاهين و دل مـشغولي        تواند با فضاي داخلي اتاق و هم      به خوبي مي  

  .آشنا شود

پردازي در خدمت توصيف زمان وقوع داستان و القاي فـضاي حـاكم بـر آن     حنهگاه نيز ص  

 -خورنـد هاي رنگارنگ وول مي   هاي پرآب پلاستيكي قرمز و آبي، ماهي      در لگن  «:گيردقرار مي 
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پونـه و تربچـه نقلـي و    . ي دهان گشاد پرآب، دو يا سه مـاهي را مهمـان كـرده            چندين شيشه 

روي يـك چهـار     [...] ي عيـد    هاي تـازه از راه رسـيده      بزيهاي روي هم چيده شده، س     پيازچه

هـاي  هـاي ملامـين، دسـته     ي بزرگ در كنار دكان، گندم و عدس سبز كرده، در بـشقاب             پايه

ايـن  ) 102:همـان (».هاي سبز و قرمز شـبيه گـل هـشت پـر           دانشمع. هاي سمنو شمع، ليوان 

  .توصيف بيانگر حال و هواي روزهاي آخر اسفند در ايران است

 -ها در جهت فضاسازي و به تصوير كـشيدن اوضـاع سياسـي   گاه دانشور از توصيف صحنه  

در ميدان سپاه ازدحامي بـود كـه آن سـرش         «: گيرداي خاص بهره مي   اجتماعي ايران در دوره   

كـه  روها از زن و مرد و بچه غلغلـه بـود، چنـان            ناپيدا، اين يكي واقعاً ميدان بود، در تمام پياده        

هـاي  هـا و ماشـين  هـا و اتوبـوس  ها و وانتتاكسي. د ميدان هم سرريز كرده بودندها به خو  آدم

لاي بـار، از لابـه    هاي دستي چه پر بار و چه بـي        ها و گاري  ها و دوچرخه  سواري و موتورسيكلت  

پلـيس  . دشـنام، سـبيل بـود     . كردنـد رفتند و توقـف مـي     يك قدم مي  . جستندجمعيت راه مي  

اي از  اين بخش كه صـحنه    )39:همان(».ترهم بودند ا افسر مستأصل  مستأصل فراوان بود، چند ت    

هاي قبل از انقلاب است، به زمان وقوع رمان نيز به صورت غيرمـستقيم اشـاره        توصيف شلوغي 

  . دارد

 -هايي بر گرفته از زندگي نويـسنده و همـسرش         توصيف صحنه » ي سرگرداني جزيره«در  

احمد از نگاه هستي جالب     نمونه توصيف اتاق جلال آل    توان ديد؛به عنوان     را نيز مي   -احمدآل  

ي سـياه  عكس پدرش هم با عبا و عمامـه . هاستهاي جلال به ديوار مقابل قفسه    عكس«: است

ي جـوهر   هاي خودنويس و مداد و خودكار و شيشه       عينك، ساعت مچي، جورواجور قلم    . هست

ــان  ــيمين هم ــان را س ــوده، روي م  پليك ــلال ب ــات ج ــه در حي ــوري ك ــا  ط ــرش ره ــز تحري ي

  )263:همان(».كرده

ها نيز قسمت قابل توجهي را در ايـن رمـان بـه خـود اختـصاص داده                  توصيف قاب عكس  

هاي گوناگون است كـه     نمونه... مخ، تختي و  عكس دكتر مصدق ،خليل ملكي، شعبان بي      . است

در توصـيف عكـس مـصدق    . هـا توجـه داشـته اسـت     هـاي مختلـف بـه آن      نويسنده در صحنه  

ي اشـاره كننـده، چـشمان حيـران      صورت پيرمرد با دهان بـاز، دسـت افراشـته         «: نيمخوا مي

ايـن توصـيف    )79:همـان (».اي تاريخي بـود   فريادي از خشم و حيراني و اشاره      . منعكس كننده 

ي تاريخي است؛ از اين رو بارها به نام ايـن  دقيق، بيانگر اهميت نقش دكتر مصدق در آن برهه 

  .شودشخصيت اشاره مي
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ه دانشور به جاي توصـيف يـك مكان،بـه شـكلي هنرمندانـه از طريـق بيـان صـداها و                      گا

فروشـي ايـن    به عنـوان مثـال در اغذيـه       . كندگفتگوها فضا و مكان را براي خواننده مجسم مي        

به سلامتي، فدا، نوش، بزن بريم بالا، آن سـس فلفـل را رد          «: رسدجملات به گوش هستي مي    

  )74:همان(» ...كن بيا و

ي اهميـت برجنبـه   هاي رئاليستي گاه توصيف شكل ظاهري اشـياء ظـاهراً بـي           داستاندر  

در توصـيف عـصاي تيمـسار مـي         ) 1/53: 1389پاينده،. (افزايدپردازي اثر مي  رئاليستي صحنه 

هـا لاسـتيك    چهار تا چنگك مانند خميده به انتهاي عصاها وصل بود و تـه چنگـك              «: خوانيم

  )142:همان(».كلفت كوبيده شده بود
  

   شخصيت پردازي-3-2-2

ي ماجراسـت و    ترين عناصر داستاني كـه تـشكيل دهنـده        شخصيت به عنوان يكي از مهم     

در آثـار رئاليـستي نويـسنده       . كند همواره مورد توجه بوده اسـت      مسير داستان را مشخص مي    

ا ه ـها با توصيف ظاهر، رفتار و گفتار به معرفـي آن كوشد به جاي معرفي مستقيم شخصيت   مي

ي جزيــره«ذات پنــداري را در مخاطــب تقويــت كنــد؛ ايــن ويژگــي در  بپــردازد وحــس هــم

ي عـشرت شخـصيت     شود؛ به عنوان نمونه نويسنده با توصيف چهـره        نيز ديده مي  » سرگرداني

هاي هاي مامان عشي عين چشم    چشم«كشد؛  ي او را به تصوير مي     زدهگر، اشرافي و غرب   عشوه

آلود، بـا آن    كرد زير آن ابروهاي كماني و پلك هاي كمي پف         ميهستي سياه بود، خمارش كه      

شكل اصـلي بينـيش را هـستي بـه يـاد      . انداختهاي بلند، حتي دل هستي را به تپش مي مژه

مامـان  . اين بيني سه بار عمل شده بود تا عين بيني اليزابت تايلور از كار درآمده بـود                . نداشت

  ) 15:همان(».عشي موهاي زردش را بالاي سرش جمع كرد

قصد نويسنده از به    . شودهاي داستان با دقت و با ذكر جزئيات توصيف مي         ظاهر شخصيت 

ها خـصوصاً از نگـاه شخـصيت بيننـده بـه            كار بردن اين شگرد، معرفي دنياي درون شخصيت       

ي سليم از منظر هستي،خواننده را درشناخت هر        مخاطب است؛ به عنوان نمونه توصيف چهره      

هـا،  رنگ چـشم . درشت و شبيه حرف صاد   . دار عجيبي داشت  هاي تب چشم«: كنددو ياري مي  

هـا نـور    مردمـك چـشم   . رنگي ميان آبي و خاكستري بود كـه دورش سـورمه كـشيده باشـند              

شـد  ي نور رنگشان عوض ميها با تغيير درجهگرفت و نور در آن جا به جا مي شد و چشم           مي

ــر مــي   ــشان هــم تغيي ــا حركــت ســر شكل ــه صــورت صــاد وســط در  كــرد وو ب  صــاد اول ب

  )23:همان(».آمد مي
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ــره«در  ــرگردانيجزي ــه     » ي س ــه ب ــان و توج ــيف زن ــشور، توص ــار دان ــر آث ــد ديگ مانن

ها از جايگاه خاصي برخوردار است كه ريشه در جنسيت نويسنده و           پردازي دقيق آن   شخصيت

در . ي قابل توجه اسـت    ي مسائل زنان دارد و از ديدگاه نقد جنسيت        هاي ذهني او درباره   دغدغه

هاي برگشته و پيشاني صـاف بلنـد و         يك دختر سياه چشم با مژه     «: خوانيمتوصيف هستي مي  

شخـصيت  ) همـان (».خنـدد تا چال در دو گونـه وقتـي مـي          ي گرد، دو  هاي برجسته، چانه  لب

 «: شـود ي حاجي معصومه از طريـق توصـيف هيكـل و پوشـش خـاص او معرفـي مـي                   مردانه

كت و شلوار سبز يشمي سـيمين را كـه از انگلـيس             . بلند است  خودش شاسي  قلچماق به قول  

  )53:همان(».خريده بود، پوشيده

هـا اهميتـي خـاص      ها در توصيف و معرفـي شخـصيت       گاه توجه به رنگها و استفاده از آن       

انگار روزگار غبار پيري برصورت و اندام       «: شودگونه توصيف مي  همسر استاد ماني اين   . يابد مي

 تنهـا چنـد تـار    اشاي نقره موهاي–ي خاكستر پاشيده  انگار بر سر تا پايش نرمه    –افشانده  او  

 تـنش   خاكـستري  را خـط خطـي، لبـاس          آبـيش  هـاي زمانـه گـردا گـرد چـشم       .  داشت زرين

  )68:همان(».كردخسته، به كندي حركت مي. برخميدگي پشتش انگشت اشاره گذاشته

هـاي او نيـز     پـردازي انشور اسـت كـه در شخـصيت       انتقاد به فقر از مضامين مورد توجه د       

هستي در را روي نوجواني بـاز كـرد كـه گـالش گـشادي پـايش بـود،                   «: جايگاهي خاص دارد  

با وجـودي  . جوراب، و روي يك شلوار شرنده، بلوز زنگاري هديه خودش را به مراد شناخت        بي

مه شده در هرجا و همـه       لك و پيس، گل و لاي، خون دل       . هايش در رفته بود   كه جا به جا دانه    

  ) 212:همان(».جاي بلوز

هـاي آثـار   شود كه از ويژگـي   پردازي، توجه به عضوي خاص ديده مي      گاه نيز در شخصيت   

هستي بـا كمـك مـصدر       «خوانيم  در مورد تيمسار مي   ) 1/180: 1389پاينده،(رئاليستي است؛ 

 1380دانـشور   (».ه بدهـد  ي در را باز كردند تـا تيمـسار و عـصاهايش را را             تيمسار هر دو لنگه   

جـا  از آن . دار اسـت  اشاره به پا، عصا و بيماري تيمسار به صورت مكرر در داستان معني            ) 142:

گيـرد، وضـعيت تيمـسار، بيـانگر ضـعف و نـاتواني             ي پنجـاه را دربرمـي     كه حوادث رمان دهه   

  . ستحكومت پهلوي در برقراري فضايي پليسي و امنيتي و ايجاد رعب و وحشت در جامعه ا

گيـرد؛ شخـصيت مـذهبي      پردازي شكل مي  گاه نيز با توجه به رفتارها و عادات، شخصيت        

روزگاري مـادر بـزرگ كـلام خـدا را تمـام و             «: شودتوران جان با چنين توصيفاتي معرفي مي      

هـا  ي عوامل عيني را در عمـق شخـصيت        كوشد ريشه نويسنده مي ) 7:همان(» .كمال از بر بود   
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شــناختي جايگــاه خاصــي را بــه خــود اختــصاص داده   رئاليــسم روانبيابــد؛ ايــن ويژگــي در

تنهـا نقطـه   «: خـوانيم از قول سليم در مـورد هـستي مـي       ) 106 :1385خاتمي و تقوي،  (است،

 1380دانـشور، (».ي اوست، از دين هم بويي نبـرده       ي از هم گسيخته   ضعف اين دختر، خانواده   

:48(  

دهـد؛  ه شناخت دقيقي به خواننده نمـي      ها نويسند از سوي ديگر در مورد برخي شخصيت      

ــه ــهب ــي  گون ــاقي م ــپ ب ــك تي ــه شخــصيت در حــد ي ــت خــاص خــود را  اي ك ــد و فردي مان

ها مرتضي است كه مـرگش بـه عنـوان     ي اين شخصيت  نمونه) 21: 1362ساچكوف،(يابد؛ نمي

  . كندخواه، مراد را دگرگون مييك مبارز و آزادي

ي ي يـك طبقـه    ها را نماينـده   كدام از شخصيت  توان گفت دانشور كوشيده هر      در كل مي  

هايي هستند كه هويت خود را از       ي انسان ي گنجور نماينده  خانواده. اجتماعي و تيپ قرار دهد    

ي منش و جريـان  ها نمايندهبرخي شخصيت . اندآوردهاند و به تجددي دروغين روي     دست داده 

ي روشنفكرند كـه    ي طبقه  نماينده فكري خاصي هستند؛ به عنوان مثال مراد، سليم و مرتضي         

ي مراد نماينده . اي خاص دهند اما هر كدام به گونه     احمد را ادامه مي   راه كساني چون جلال آل    

ي مبارزان جـسور و     مرتضي نماينده . ي عرفان اسلامي است   تفكر ماركسيستي و سليم نماينده    

  . گذرندپرواست كه از جان خود براي رسيدن به هدف ميبي

) 31: 1371دقيقيان،(هاست؛پردازي رئاليستي، پويايي شخصيت   ي ديگر در شخصيت   ويژگ

شـود كـه در پايـان، ديگـر آن شخـصيت       به نحوي كه گاه شخصيت داستان چنان متحول مي        

گيرد پردازي در مورد عشرت به نحوي تصنعي شكل مي        ي شخصيت اين نحوه . نخستين نيست 

شود كـه    از يك زن عشرت طلب به كسي تبديل مي         افتد؛ مامان عشي  و در بافت رمان جا نمي     

تـوران جـان پيرزنـي      . كنـد براي پرسيدن مسائل ديني و شرعي به روحاني محل مراجعه مـي           

در پايان، اين حس تنفـر بـه        . تندخوست كه به دلايل گوناگون از عروسش عشرت متنفر است         

اين تحول با   . دگي كند ها زن دهد عشرت براي مدتي با آن     شود و رضايت مي   عطوفت تبديل مي  

  . رسدهاي آن نسبتاً باور پذير و منطقي به نظر ميتوجه به زمينه

اي نـدارد ولـي بـا    هستي نوريان نيز در ابتداي رمان دختري است كه عقايد مذهبي قـوي  

كنـد؛ بـه   آشنايي و ازدواج با سليم نگاهش به برخي مسائل مانند حجاب و پوشش تغييـر مـي             

خوانـد، در آخـر داسـتان بـه          مـي  3»ترومن كاپوته «و كه در ابتداي رمان      بينيم ا طوري كه مي  

                                                 
3. Truman Capote(1924-1984) 
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هاي اين تحـول را نيـز تـا حـد زيـادي در              زمينه. آوردروي مي ... مفاتيح الجنان، نهج البلاغه و    

  .توان ديدرمان مي
  

   زبان و لحن-3-2-3

ي نبـه زبان دانشور در آكثر آثارش زبـاني پختـه و روان  و بـدون ابهـام اسـت و اغلـب ج                   

هـا  اين نويسنده در بيان گفتار شخـصيت      ) 110: 1382ميرصادقي،  .(توضيحي و تشريحي دارد   

: 1389پاينـده، .(ي اجتمـاعي آنـان اسـت   گيردكه معـرف طبقـه  اغلب از گفتار عاميانه بهره مي   

ي احمـد  در اين رمان نيز خانواده. كندذات پنداري را در مخاطب تقويت مي و حس هم  ) 1/51

عتبار ذهنيت طبقاتي، منشي خاص دارند و اين امـر در گفتـار آنـان نيـز مـشاهده                   گنجور به ا  

شناسـي آن   ي مرفه جامعه و آسيب    به عبارت ديگر اين رمان، تصويرگر زندگي طبقه       . شود مي

از سـوي ديگـر در گفتـار    . ها نيز نشانگر اين نوع از زندگي استرو گفتار شخصيتاست، از اين 

ي گفتار طبقات ديگر را با      توان شيوه مي... مه، حاجي معصومه و   هاي فرعي چون فاط   شخصيت

كـه   هنگـامي  -آباد يكي از افراد ساكن حلبي     -توجه به لحن آنان به عينه مشاهده كرد؛ فاطمه          

) 232:همـان (»اوهوي نومزد بك آقا، بفرما تو تا بيايم       «: گويدخواهد هستي را صدا بزند مي     مي

نومزد بك آقا، الهي هميشه بـروي حمـام، الهـي           «: گويدمييا در جاي ديگر خطاب به هستي        

گـاه نيـز ايـن گفتـار بـا          ) 220:همـان (»...الهي هميشه باقلا پلو بخوري    . هميشه بروي عروسي  

سـي چـي كنـار تـو      «: گويـد كـه حـاجي معـصومه مـي       شـود؛ چنـان   ي محلي تلفيق مي   لهجه

ي اشـراف  ب است، لحن طبقهبا اين همه لحني كه بر فضاي داستان غال      ) 192:همان(»بشينم؟

  .است
  

  پيرنگ -3-2-4

هاي مهـم را  مايههاي رئاليستي يكي از نقش    در رمان به ويژه رمان    )  plot (طرح يا پيرنگ  

شود، در هر اثري داشتن طـرح  جا كه پيرنگ مربوط به ژرف ساخت اثر مي     از آن . بر عهده دارد  

در آثار رئاليـستي ضـرورت      . بسيار دارد محكم و مناسب در تأثيرگذاري اثر بر خواننده اهميت          

احـساس  ) فرجـام -اوج-آغاز(پرداختن به معاني در يك توالي منطقي با ساختاري سه قسمتي            

نيز پيرنـگ داسـتان غالبـاً بـر اسـاس           » ي سرگرداني جزيره«در) 1/58: 1389پاينده،.(شودمي

جـا شـدن    ه بـا جابـه    روابط علي و معلولي و توالي منطقي رويدادها شكل گرفته است، امـا گـا              

ها و مواردي چون مرگ مبهم پدر هستي يا تحول ناگهاني مامان عـشي، تـوالي منطقـي                  فصل

در خصوص ساختار كلي رمان     . شودخورد و پيرنگ اثر به آثار پست مدرن نزديك مي         برهم مي 
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بخـش اول داسـتان اسـت و دو قـسمت     » ي سرگردانيجزيره«بايد به اين نكته اشاره كرد كه        

 – ساربان سرگردان و كـوه سـرگردان   – يعني اوج و فرجام را بايد در دو جلد ديگر رمان     ديگر

  .دنبال كرد

شـود،گفتگوي  اي كه در پيرنگ آثار رئاليستي از جمله ايـن رمـان ديـده مـي       ديگر ويژگي 

و از طريـق   ) 1/278: 1389سيدحسيني،.(سازدهاست كه به تدريج شرح ماجرا را مي       شخصيت

كه گفتگـوي هـستي و مـراد در    چنانشود؛ هم كه مخاطب متوجه جريان مي   اين گفتگوهاست 

  .كنداين رمان، مرگ مرتضي را براي مخاطب روشن مي
  

  ي روايتشيوه -3-2-5

» ي سـرگرداني جزيـره «هـاي رئاليـستي از جملـه       ي روايت در داسـتان    در خصوص شيوه  

طـرف عـصر خـويش      نگـار بـي   ي رئاليست سعي دارد كه وقايع       توان گفت اگرچه نويسنده    مي

كند، جهـان بينـي مـشخص نويـسنده را نيـز مـنعكس              باشداما اثري كه واقعيت را ترسيم مي      

شود و از منظر داناي     اين جهان بيني اصولاً به ذهن يك يا چند شخصيت محدود مي           . كند مي

 ايـن ) 54: 1386مـارتين، .(پـردازد ي غيرمستقيم به روايت داسـتان مـي  كل محدود و به شيوه    

ي دانـاي كـل محـدود بـه ذهـن هـستي روايـت               رمان نيز اغلب با زاويه ديد بيروني به شـيوه         

گاه نيز دانشور به دليل فضاي حاكم بر جامعه براي بيان عقايد خود و انتقاد از وضـع        . شود مي

اين ويژگـي از    . گويي دروني و گاه جريان سيال ذهن، روايتگر ماجراست        ي تك موجود به شيوه  

بـه عنـوان مثـال در       ) 108: 1362سـاچكوف، .(رود رئاليسم انتقادي به شمار مـي      هايمشخصه

ي سينما مـيهن  كه شلوغي دم گيشههستي درحالي: خوانيمنظمي حاكم بر جامعه مي مورد بي 

در ) 32:همـان (».انديشيد ملت ايران به صف عادت نخواهنـد كـرد تـا ابـدالاباد             مي«ديد  را مي 

آدم سالم و طبيعي كسي     «: انديشدنگي در جامعه هستي با خود مي      انتقاد از رواج تظاهر و دور     

  ) 161:همان(».تري بر چهره داشته باشداست كه نقاب محكم

�

  نتيجه

هاي ي سرگرداني به عنوان دومين رمان سيمين دانشور اگر چه با حضور شخصيت            جزيره

گيـرد، امـا در      خـود مـي    اي رئاليستي به  جنبه... احمد، خليل ملكي و   تاريخي و واقعي نظير آل    

ها پيشي گرفتن گزارش بر داستان سبب شده است كـه محتـواي داسـتان، تـابع                 برخي بخش 

ها مانند حضور نويسنده در مـتن داسـتان و در     البته برخي ويژگي  . ي نويسنده شود  نامهزندگي
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ا ايـن   ب. مدرن دانست هاي پست   هاي داستان توان از ويژگي  هم آميختن واقعيت و تخيل را مي      

ي جزيــره«ي پنجــاه در ايــران،  اجتمــاعي دهــه-حــال توجــه گــسترده بــه مــسائل سياســي

در اين اثر نگاه انتقادي به نفوذ اسـتعمار و          .  كرده است  را به آثار رئاليستي نزديك    » سرگرداني

ي پنجـاه  حـضور آن   اي آشكار است كه در دههمؤلفه... تأثير آن بر مسائل سياسي، فرهنگي و   

  .اين ويژگي، رمان را به رئاليسم انتقادي نزديك كرده است. توان ناديده گرفترا نمي

هـاي رئاليـسم انتقـادي و       مانند ديگر آثار دانشور، برخي ويژگي     » ي سرگرداني جزيره«در  

ي زحمتكش و كارگر و انتقاد بـه اخـتلاف طبقـاتي و             سوسياليستي مانند توجه به كار و طبقه      

 -ي دانـشور از نمادهـا در بيـان مـسائل سياسـي     اه نيـز اسـتفاده    گ ـ. فقر، جايگاهي خاص دارد   

تـوان گفـت   از سـوي ديگـر مـي   . اجتماعي، اثر را به رئاليسم سـمبوليك نزديـك كـرده اسـت       

هـايي از زنـدگي     ي جنبـه  بيش از هر اثر ديگري از دانشور، دربردارنـده        » ي سرگرداني جزيره«

  .شخصي نويسنده است

اي مرفـه  جا كه دانشور خود از خانواده نيز بايد گفت از آن    در خصوص فرم و ساختار رمان       

هـا زبـان و لحـن طبقـات مرفـه جامعـه       هـاي زنـدگي، شخـصيت   برخاسته، به خوبي با صحنه   

ها را شـاهد  جا كه خود بارها از نزديك، زندگي حلبي آباد نشينآشناست و از سوي ديگر از آن    

تـا حـد زيـادي موفـق بـوده         ... دازي، زبان و  پردازي، شخصيت پر  بوده است، بنابراين در صحنه    

هـا، غالبـاً در خـدمت       پـردازي مانند ديگر آثار رئاليستي، صحنه    » ي سرگرداني جزيره«در  .است

هـاي ايـن   در شخـصيت پـردازي  . ها يا القاي فضاي حاكم است  معرفي زمان، مكان و شخصيت    

 مانند آثار ديگر نويسنده     هاي آنان را  رمان توجه خاص به زنان طبقات مختلف جامعه و دغدغه         

  . توان ديدمي

ها و خطي نبودن زمان، پيرنـگ اثـر را   در خصوص پيرنگ، عواملي نظير جا به جايي فصل    

ي روايت اين رمان نيز مانند ديگر آثـار رئاليـستي   شيوه. به آثار پست مدرن نزديك كرده است 

ده بـراي انتقـاد از شـريط        گيرد، اگرچه گاه نويـسن    اغلب از منظر داناي كل محدود صورت مي       

  . گيردگويي دروني نيز بهره ميي تكموجود از شيوه
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 .چاپ اول

، تهـران،  )لـوازم نويـسندگي  (سـاختار و مبـاني ادبيـات داسـتاني    ). 1377( .ابراهيمي، نـادر   .4

 . هنري، چاپ دومي  حوزه

هـاي شـهرزاد پـسامدرن سـيمين دانـشور،          درنگي بر سرگرداني  ). 1385( .جواد اسحاقيان، .5

 .آذين، چاپ اولتهران، گل

 .ي فرزانه طاهري، تهران، مركزعناصر داستان، ترجمه). 1377( .رابرت اسكولز، .6

 .پ اولروزنگار، چا ، تهران،)مقالاتي در نقد ادبي( گفتمان نقد). 1382( .پاينده،حسين .7

، )هـاي رئاليـستي و ناتوراليـستي      داسـتان (داستان كوتاه در ايران      ).1389( .----------- .8

 .جلد اول، تهران، نيلوفر، چاپ اول

 .رئاليسم و ضد رئاليسم در ادبيات، نيل). 1334( .پرهام، سيروس .9

هـاي جـلال   رئاليسم در ادبيات داستاني بـا نقـدي بـر داسـتان    «).1389آذر ( .تقوي، علي  .10

  .16-22، صص 44ي ، كتاب ماه ادبيات ،شماره»حمدا آل

. احمـد، كتـاب اول    هـاي سـيمين دانـشور و جـلال آل           نامـه ). 1386( .مـسعود  جعفري، .11

، تهـران، نيلـوفر،   )1331-1332(هاي دانشور به آل احمد در سـفر آمريكـاي دانـشور            نامه

 .چاپ دوم 

، »م در ادبيـات داسـتاني     مبـاني و سـاختار رئاليـس      «). 1385.(تقوي، علي   . خاتمي، احمد  .12

  .99-111ي ششم، صص پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره

 .ي سرگرداني،تهران،خوارزمي،چاپ سومجزيره). 1380( .سيمين دانشور، .13

ــدالعلي .14 ــره«).1383( .دســتغيب، عب ــره »ي ســرگردانيجزي ــر ســاحل جزي ــدرج ب ي ، من

  . 510-524سرگرداني، تهران، سخن،چاپ اول، صص 

-، مندرج برساحل جزيره   »ي همگاني است  سرگرداني يك جريره  «).1383( .هدقيقي، مژد  .15

  .628-637ي سرگرداني، تهران، سخن، چاپ اول، صص 

منشأ شخصيت در ادبيـات داسـتاني، تهـران، نويـسنده،           ). 1371.(دخت  دقيقيان، شيرين  .16

 .چاپ اول



٢٠٣                  و مكتب رئاليسم»ي سرگردانيجزيره«

، ) دانـشور نامه دكتر سـيمين جشن(ي سرگردانيبر ساحل جزيره). 1383( .دهباشي، علي  .17

 .تهران، سخن، چاپ اول

هـاي ادبـي و     هـا و اصـطلاح    ها، سـبك  از مجموعه مكتب  ( پيرنگ). 1389( .ديپل، اليزابت  .18

 .، تهران، مركز)مترجم( ، مسعود جعفري)هنري

، تهـران، تنـدر،    )متـرجم (تاريخ رئاليسم، محمد تقي فرامرزي    ). 1362( .ساچكوف، بوريس  .19

 .چاپ اول

 . نويسندگان پيشرو ايران، تهران، نگاه، چاپ ششم). 1381( .عليسپانلو، محمد .20

 .جامعه شناسي در ادبيات فارسي، تهران، آواي نور). 1381( .هدايت االله ستوده، .21

 .هاي ادبي، جلد اول، تهران، نگاه، چاپ شانزدهم مكتب). 1389( .حسيني، رضاسيد .22

، )مترجم(ابه فضايلي فرهنگ نمادها، جلد چهارم، سود    ). 1385.(گربران، آلن   . ژان شواليه، .23

 . تهران، جيحون، چاپ اول

، )متــرجم(فرهنــگ نمادهــا، جلــد دوم، ســودابه فــضايل). 1388(  .----------------- .24

 .تهران، جيحون، چاپ سوم

 .بلاغت تصوير، تهران، سخن، چاپ اول). 1386( .فتوحي، محمود .25

هـاي سـيمين    اننمادپردازي در رم ـ  «). 1386( .نوري خاتونباني، علي  .  قبادي، حسينعلي  .26

  .63-86ي اول، صص ي گوهرگويا، شماره، فصلنامه»دانشور

هاي تـرور  مرداد و ريشه28كودتاي آمريكايي (ي مردان شاههمه). 1386( .كينزر، استيفن  .27

 .، تهران، اختران، چاپ پنجم)مترجم(، شهريار خواجيان)در خاورميانه

 . ، تهران، مركز، چاپ پنجم)مترجم(رئاليسم، حسن افشار). 1387( .گرانت، ديميان .28

ي جهـان   ، دانـشنامه  »اجتمـاعي و فرهنگـي    -پهلـوي دوم  «). 1379( .گروه اسلام معاصـر    .29

  .871-876اسلام، بنياد دائرة المعارف اسلامي، زير نظر غلامعلي حداد عادل، صص 

از رئاليـسم تـا پسامدرنيـسم، حـسين         : هاي رمان نظريه). 1389( .]و ديگران [لاج، ديويد    .30

 . تهران، نيلوفر، چاپ دوم). مترجم(هپايند

تهـران، هـرمس، چـاپ      ). مترجم(هاي روايت، محمد شهبا   نظريه). 1386( .مارتين، والاس  .31

 .دوم

 .عناصر داستان، تهران، سخن، چاپ چهارم). 1380( . ميرصادقي، جمال .32

نقد و بررسـي آثـار      (آور معاصر ايران    هاي نام داستان نويس ). 1382(  .--------------- .33



�٢٠ 3139 پاييز/ مششسال / 20 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

، تهـران، اشـاره، چـاپ       )1357نويسي ايران تا انقـلاب      سي و يك نويسنده از آغاز داستان      

 .دوم

، تهـران،   )متـرجم (پوري اساطير جهان، ابوالقاسم اسماعيل    دانشنامه). 1386( .وارنر، ركس  .34

 .اسطوره، چاپ اول

انديشان و ميـراث فكـري احمـد فرديـد، تهـران،            هويت). 1384( .هاشمي، محمد منصور   .35

 .ر، چاپ دومكوي

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


